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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

It has been proved that artificial insemination of a woman with her husband's sperm 

during their lifetime is permissible in accordance with the Shari'a. However, is it also 

permissible for a woman to be artificially inseminated with her husband's sperm after 

his death? The answer to this question is based on determining the scope of the 

marriage; in other words, is the scope of marriage specific to the time of the couple's 

life and with the death of one, the marriage bond is terminated, or continues after 

death? Insemination is not allowed if the marriage bond is dissolved and it is allowed 

if it remains. This issue has not been discussed independently in jurisprudential 

books, but the ruling can be obtained from the narrations included in chapters such as 

taghsil and takfin of the wife. Using a descriptive-analytical method, this research 

studies the ijtihad of arguments and critique of opinions. The study finds that the 

evidence for the survival of the marital bond after the death of one of the spouses is 

stronger, so there is no problem in artificial insemination of the wife with the sperm 

of her deceased husband, unless based on the evidences that necessitate precaution of 

fruj and i'raz, it is ruled that the permission should not be generalized. Meanwhile, 

the requirement of the principle in the above-mentioned assumption, is the absence 

of a marital relationship and the presumed continuity of the marriage bond is also 

canceled. 
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 زیه ر دو ا ا   اتیآن ه  در زمان ح یشرع نیمواز تیزن با اسپرم شوهر با رعا یمصنوع  حیثابت شده که تلق
 نی ی بر تع یپرسش مبتن نیا است؟ پاسخ به  زیاا زین شیزن با اسپرم شوهر متوفا یمصنوع  حیتلق ایاست. اما آ

است و با م ر    نیزوا اتیزمان ح  مختصّ به تیّازو ۀدامنه و گستر ایمعنا که آ نیاست؛ به ا تیّزوا ۀگستر
 یو اگر با، ستین زیاا حیدارد؟ اگر منقطع شود، تلق بعد از مر  ه  ادامه  ای شود یمنقطع م تیّزوا وندیپ یکی

مانن د   یکه در ابواب یاتیاز روا توان یمطرح نشده. اما م یبحث به صورت مستقل در کتب فقه نی. ازیباشد، اا
ب ه   یل  یتحل     یفیشده حک  مسئله را استنباط کرد. پژوهش حاضر ب ا رو  توص    ردزواه وا نیو تکف لیتغس
 ون د یپ یدالّ بر بقا ۀکه دلالت ادلّ افتهی  دست جهینت  نیمواود پرداخته و به ا ادله و نقد ا،وال  یااتهاد یبررس
 شیش وهر متوفّ ا   سپرمزواه با ا یمصنوع  حیرو تلق  نیاست. از ا تر ی،و ن،یاز زوا  یکیپس از مر   ت،یّزوا
ا واز حک   ش ود؛      یاز تعم   زیدر فروج و أعراض به پره اطیلزوم احت ۀادل یا،تضا ندارد. مگر آنکه به   یاشکال

ه     تی  زوا یاس ت و استص حاب بق ا    تی  زوا ۀع دم رابط    زین ادشدهیاصل در فرض  یضمن آنکه ا،تضا
 .مخدو  است
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 مقدمه 
ده است بحث تلقیح مصنوعی است. تلق یح مص نوعی ک ه بالب ا      فقه وارد ش ۀیکی از مسائلی که با پیشرفت عل  پزشکی در عرص

شود ا،سام مختلفی دارد؛ از امله تلقیح اسپرم شوهر به رح   همس ر، تلق یح اس پرم      های نابارور به کار برده می برای باروری زوج
ر صورتی که مستلزم کار حرام ی  بیگانه به رح  زن، و ... . برخی از فقها معتقدند فقط تلقیح اسپرم شوهر به رحِ  همسر آن ه  د

 . اگرچه برخی دیگر که تعداد اندکی هستند 481ق:  1433از ،بیل نگاه و لمس عورت توسط نامحرم نشود اایز است (سیستانی، 
  .280: 1396ای،  دانند؛ البتّه منوط به عدم لمس و نظر حرام (خامنه به هور مطلق تلقیح را اایز می

ست که فارغ از مقدمات و ملازمات حرام، مانند نگاه و لمس عورت توسط نامحرم، اگر تلق یح  پرسش اصلی این پژوهش آن ا
 مصنوعی زن تنها با اسپرم شوهر  اایز باشد، این کار پس از مر  زوج نیز اایز است؟ که البته این، خود، دو صورت است: 

 شود و پس از مر  او به رح  همسر  تلقیح شود. صورت نخست. اسپرم در زمان حیات شوهر گرفته و در بانک اسپرم نگهداری
توان اسپرم را از متوفّی گرف ت.   صورت دوم. اسپرم پس از مر  شوهر گرفته شود؛ چه، تا مدّت محدودی پس از مر  نیز می

 سپس به رح  همسر  تلقیح شود. البته این صورت، گرچه امکان و،و، دارد، نادر است.
سئله، حک  آن به صورت استدلالی در کلمات فقیهان متقدّم و متأخّر بیان نشده و تنها برخ ی از  با تواه به نوپدید بودن این م

ای ه  در این زمینه نوشته شده (ص دری و   اند. اگرچه مقاله فقیهان معاصر، در مقام پاسخ به سؤالی، فتوا به اواز یا عدم اواز داده
ااته ادی ادل ه و ب ه ش کل      ۀبا واود آن، تبیین و تحلیل مسئله با مطالع   و سعی نویسندگانش مشکور است،119 : 1394نیا،  نبی

 رسد. حاضر ضروری به نظر می
پ ردازد و س پس ادلّ ۀ دالّ ب ر گس ترۀ       پذیرد، ابتدا به تأسیس اصل می   تحلیلی انجام می پژوهش حاضر که با رو  توصیفی
 شود. برگزیده تبیین میشود و در پایان دیدگاه  زوایّت در آن بیان و نقد و بررسی می

 اقتضای اصل در مسئله

ااته ادی   ۀکنند تا در صورتی که با ادل رو  فقیهان آن است که پیش از ورود به بحث اصل ،ابل استناد در مسئله را تأسیس می
 رد.ها اصل یادشده مورد استناد ،رار گی به حک  مسئله دست پیدا نکردند یا در فرض اامال ادله یا متعارض بودن آن

لزوم احتیاط در ف روج و أع راض    ۀمطلق آن است؛ مگر آنکه به استناد ادل ۀاصل حکمیِ ،ابل استناد در این مسئله اواز و اباح
حک  به احتیاط کنی  و ا،تضای احتیاط را پرهیز از تعمی  نامحدودِ حک  اواز بدانی . اما، با تواّه به فرض مسئله، که ا واز تلق یح   

اریان اصل حکمی  ۀموضو، (زوایت پس از موت یکی از زواین  زمین ۀوهر است، اریان اصل عملی در ناحیزن تنها با اسپرم ش
عق د   ۀسازد. اصل اوّلی در زوایّت عدم آن است؛ چه، زوایت و زناشویی امری حادث است که ب ا انش ای ص یغ    فوق را منتفی می

ایتّ ااری خواهد بود و استصحاب بقای زوایت، ک ه برخ ی   شود. بنابراین، در فرض شک در حدوث آن، اصل عدم زو محقّق می
وحدت متیقن و مشکوک، که از ارکان استصحاب است، در این مورد  اوّلا ، ااری نیست. زیرا 92: 1، ج ق 1427اند (ایروانی،  ،ائل

م رده. در وا، ع، زن ده    فراه  نیست. چه، یقین به زوایت میان دو انسان زنده داری ، ولی شک به زوایت میان یک زن ده و ی ک   
بودن مقوم موضو، شناخته شده که با زوال آن در یکی از آن دو وحدت متعلق یقین و شک، حت ی هب ق دی دگاهی ک ه وح دت      

 ، مفقود خواهد بود. به دیگر سخن، متیقّنْ زوایت 492: 2ق، ج  1418داند (صدر،  معتبر در متیقن و مشکوک را وحدت عرفی می
 1428ان د (سیس تانی،     ن حیات هر دو است و مشکوکْ پیوند پس از مر  مرد است؛ که دو موضو، متفاوتمیان زن و مرد در زما

شک در زوایت در این مقام از م وارد ش بهۀ مفهومیّ ه اس ت. چ ه، مفه وم زوایّ ت         اًیثان . 375: 1ق، ج  1432؛ ،ائنی، 518ق: 
یا بعد از مر  ه  استمرار دارد و اریان استصحاب در شبهات  شود دانی  با مر  یکی از زواین منقطع می نامشخّص است و نمی

  .42: 1398مفهومیّه مورد ایراد است (مرتضوی، 
بنابراین، با عدم اریان استصحاب زوایتّ، اصل عدم زوایّت به اعتبار خود با،ی است و در ف رض ع دم دس تیابی ب ه دلی ل      

 خاصْ ا،تضای اصلْ عدم اواز تلقیح خواهد بود.
کنی  ای ن ح ق     باروری خود توسط اسپرم شوهر دارد. حال پس از وفات شک می ۀت گفته شود زن حق عرفی دربارممکن اس



 1402، سوم ۀ، شمارنوزدهم ۀدور،  های فقهی پژوهش ۀنشري     254

کنی . ولی این استصحاب نیز ااری نیست. زیرا منش أ ش ک در بق ای ح ق ش ک در       با،ی است یا خیر؟ استصحاب بقای حق می
مفهومیّه اس ت و استص حاب در    ۀستصحاب ،بلی از مصادیق شبهرو این استصحاب ه  به مانند ا این زواّیت است. از ۀبقای علق

 شود. مفهومیّه ااری نمی ۀشبه

 ادلۀ دال بر گسترۀ زوجیت

پيوند زناشویي است.  ۀشود دامنه و گستر آنچه اساس و بنيان مسئله است و با روشن شدن آن حكم مسئله معلوم مي

شود یا بعد از مرگ هم ادامه  ي پيوند زوجيت منقطع ميآن مختصّ زمان حيات زوجين است و با مرگ یك ۀآیا گستر

 دارد؟ و در صورت تداوم، آیا محدود به زمان عدّه است یا نامحدود؟
 بندی است: شده در مسئله در سه ،س  ،ابل دسته مطرح  ۀادلّ

 ند.ک ای که ادعّا شده دلالت بر انقطا، پیوند زناشویی بعد از مر  یکی از زواین می ادلّه .اول قسم

 کند. ای که ادعّا شده دلالت بر بقای پیوند زناشویی بعد از مر  یکی از زواین می ادلّه .دوم قسم

وفات و انقطا، آن از هرف مرد ب ا   ۀزوایت از سوی زن تا پایان عدّ ۀای که ممکن است دلالت بر بقای رابط . ادلّهسوم قسم
 مر  زن کند.

 از مرگ یکی از زوجینادّلۀ دالّ بر انقطاع پیوند زناشویی پس 
 اش اجماع بر عدم جواز استمتاع مرد از همسر مرده

و در صورت ارتکاب برخی معتقد به ثبوت   645: 41تا، ج  رام است (نجفی، بیمرده ح ۀااما، فقها بر این است که استمتا، از زوا
 از مر  یکی از زواین است.  و این گویای انقطا، پیوند زناشویی پس 51: 1تا، ج  حدّ شرعی هستند (خوئی، بی

: 41ت ا، ج   نجف ی، ب ی   ←متوفیّ واود ن دارد (  ۀاگرچه به از ااما، دلیل خاص دیگری بر حرمت وهی زوانقد و بررسی: 

اند. چه، در ثبوت حدّ، در این فرض، شبهه واود دارد و ب ا وا ود     ، در همین مورد نیز بالب فقیهان حک  به ثبوت حدّ نکرده645
تواند    ضمن آنکه ثبوت تعزیر و حدّ نیز نمی175: 4ق، ج  1408کنند (حلّی،  شود و فقط حک  به تعزیر مرد می ط میشبهه حدّ سا،

دلالت بر انقطا، پیوند زناشویی داشته باشد. چه، ممکن است واه تعزیر مرد هتک حرمت میّت یا ااما، بر حرمت وهی بوده باشد 
، پیوند زناشویی ندارد. چه، در صورت یقین به بقای زوایت نیز اما، با زن مرده، از نگاه که بنا بر احتمال نخست دلالتی بر انقطا

عرف، هتک حرمت و ممنو، است و بنا بر احتمال دوم به اهت لبّی بودن دلیل ااما، و اامال آن ناگزیر باید به ، در مت یقّن آن   
 را دالّ بر انقطا، پیوند زناشویی دانست.  آن توان اکتفا کرد که همان حرمت وهی است نه بیشتر. از این رو نمی

 روایت دالّ بر حرمت نظر مرد به بدن و موی همسر متوفایش

تواند از روی لباس او  تواند به بدن و موی همسر متوفّایش نگاه کند و فقط مي در برخي روایات آمده است که مرد نمي

 الْحَلَبِ ی   عَ نِ  حَمَّادٍ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِیُّ»را غسل دهد: 

)طوسیي،  .« .. منِْهَاءٍ  عْرِهَا وَ لَا إِلىَ شَیْ،َالَ سُئِلَ عَنِ الرَّاُلِ یُغَس لُ امْرَأَتَهُ ،َالَ نَعَ ْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ لَا یَنْظُرُ إِلَى شَ (، اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

تواند همسرش را غسل دهید؟ حریرت    سؤال شد از اینكه مرد مي )ع((. حلبي گوید از امام صادق441: 1ق، ج  1407

 ... فرمودند: بله، از روی لباس؛ و به مو و چيزی از بدن او نگاه نكند
اند، از محمد ب ن احم د ب ن      بن علی، توسط نجاشی و شیخ هوسی توثیق شده راویان این حدیث، بیر از محمّد بن احمد ۀهم

گوی د:   وى م ى  ۀدربار الدین کمالکتاب  ۀعلی. هرچند در راال نجاشی و شیخ هوسی نامی به میان نیامده، شیخ صدوق در مقدم
«  .عبادت ه  و فضله و زهده و عمله و  علمه  یصف و روحه الله ،دس الصلت بن علی بن أحمد بن محمد اده عن یروی أبی کان و»

 دانی . رو روایت را صحیح می این کند. از  . این کلام شیخ صدوق دلالت بر وثا،ت راوی یادشده می3: 1، ج ق 1395(صدوق، 
وی اند به اینکه مرد بای د از ر  در این روایت حک  کرده (، زوایت آن است که امام ۀواه استدلال به این روایت بر انقطا، رابط

دلیلی از انقطا، پیوند زناشویی بعد از م ر    (، لباس همسر  را بسل دهد و به مو و چیزی از بدن او نگاه نکند و این حک  امام
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او را بسل دهد، نه اینکه فقط بتوان د از روی   ۀبدن همسر متوفّای خود نگاه کند و بدن برهن ۀتوانست به هم ندارد؛ وگرنه مرد می
 یزی از بدنش نظر نکند.لباس بسل دهد و به چ

تُغَس  لُ   ۀوَ الْمَ رْأَ »در ادامۀ همين روایت آمیده اسیت:    اولاًدلالت این دليل بر مدعّا تمام نيست. چه، نقد و بررسی: 

تواند غسل دهد. زیرا بیا میرگ    مي ؛ زن شوهرش را«مِنْهُ وَ إِذَا مَاتَتْ هِیَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ۀزَواَْهَا لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ کَانَتْ فِی عِدَّ

شود که بیا میرگ میرد     اش منقري شده است. از این عبارت استفاده مي مرد زن در عدّۀ اوست و وقتي زن بميرد عدّه

تواند شوهرش را غسل دهید. بنیابراین، نهاییت     شود؛ بلكه زن تا زماني که در عدّه است مي پيوند زناشویي منقطع نمي

بیرخف    ،اًی  ثانشده فقط دالّ بر انقطاع پيوند زوجيّت با مردن زن است نه هر یک از زوجیين.  این است که روایت یاد

تواند به مو و  این روایت، در صحيحۀ محمد بن مسلم، که در ادلّۀ بقای زوجيّت بيان خواهد شد، آمده است که مرد مي

شده و اقترای جمع نيیز آن اسیت کیه ایین      بدن همسر متوفایش نگاه کند. بنابراین، ميان این دو روایت تعارض واقع

اش مكروه است. شاهد این جمع نيیز   روایت را حمل بر کراهت کنيم و بگویيم نگاه کردن مرد به بدن و موی زن مرده

،َ الَ ،َ الَ فِ ی     (، أَبِی عَبْدِ اللَّ ه  الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِی  بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الکِْنَانِی  عَنْ»است: این روایت صحيحه 

تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّ لُ   ۀتَکُونُ مَعَ الرِّاَالِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَ ۀالرَّاُلِ یَمُوتُ فِی السَّفَرِ فِی أَرْضٍ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ ،َالَ یُدْفَنُ وَ لَایُغَسَّلُ وَ الْمَرْأَ
نْظُ رُ إِلَ ى عَوْرَتِهَ ا وَ تُغَس  لُهُ     اُهَا مَعَهَا فَإِنْ کَانَ زَواُْهَا مَعَهَا بَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ الد رْ،ِ وَ یَسْکُبُ الْمَاءَ عَلَیْهَا سَکْبا  وَ لَ ا یَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ زَوْ

در  (ع)(. امیام صیادق  438: 1ق، ج  1407(هوس ی،  « مَنْظَرا  إِذَا مَاتَ ت أَسْوَأُ  ۀالرِّاَالِ الْمَرْأَ ۀلَیْسَتْ بِمَنْزِلَ ۀامْرَأَتُهُ إِنْ مَاتَ وَ الْمَرْأَ

شیود و غسیل داده    رود و کسي جز زنان با او نيست فرمیود: دفین میي    مورد مردی که در سفر به سرزميني از دنيا مي

شیود، مگیر    شود و غسل داده نمیي  شود و نيز زني که همراه مردان است و زني نيست که او را غسل دهد دفن مي نمي

کنید و اگیر    ریزد و به عورتش نگاه نمي دهد و آب روی او مي آنكه شوهرش همراه او باشد که از روی لباس غسلش مي

 بدتری دارد. ۀميرد منظر دهد و زن همچون مردان نيست. زن وقتي مي شوهر بميرد همسرش او را غسل مي

 . حسین بن سعید اه وازی  63: 10، ج 1365ت (هوسی، : سند شیخ هوسی به حسین بن سعید صحیح استیروا سند یبررس
 ، ابوالص باح  274ق:  1407 ، علی بن نعمان را نجاشی توثی ق ک رده (نجاش ی،    58تا:  توسط شیخ هوسی توثیق شده (هوسی، بی

  . بنابراین روایت صحیحه است.351ق:  1490کشیّ توثیق شده است (کشّی،  راالکنانی نیز در 
شود واه اینکه مرد از روی لباس باید زنش را بسل دهد و به عورتش نگاه نکند یک  ن روایت استفاده می: از ایتیروا دلالت

زن بعد از مر  نس بت ب ه ان ازه م رد      ۀامر تعبّدی و مولوی نیست، بلکه ارشاد به یک امر تکوینی است و آن این است که اناز

 . به دیگ ر س خن،   511ق:  1428را در آن حالت ببیند (سیستانی،  همسر  ۀرو، خوب نیست که مرد اناز این بدمنظرتر است. از
 ۀروانی اس ت. چ ه، ان از    ۀهمسر  در هنگام تغسیل در مقام بیان یک مسئل ۀاین روایت و سایر روایات نهی از نگاه مرد به اناز

همسر  را در حالی که برهن ه   گذارد و خوب نیست مرد زن پس از مر  منظرۀ خوشایندی ندارد و تأثیر نامطلوبی بر روان او می
زوایت، پس از مر ، از بین رفته  ۀرو امر در این روایات ارشادی است نه مولوی. افزون بر اینکه اگر رابط این است بسل دهد. از

ه گون   گونه که بسل دادن زن نامحرم توسط مرد نامحرم این بود، اساسا  بسل دادن همسر حتی از روی لباس نیز اایز نبود؛ همان
ش ود و زن را ب دون بس ل     کس از مرد نامحرم برای تغسیل زن نباشد بسل سا،ط م ی  است و حتی برابر برخی روایات اگر هیچ

  . بنابراین روایت یادشده دلالتی بر انقطا، پیوند زناشویی ندارد.520: 2ق، ج  1438عاملی،  ←کنند ( دفن می
 وهرمردهروایت دال بر عدم تعلق نفقه از مال شوهر به زنِ ش

کنند بر اینکه زنِ شوهرمرده، حتی در صورت بارداری، از مال شوهر نفقه ندارد، چه رسد ب ه ف رض ع دم     برخی روایات دلالت می
 فِ ی : ،َ الَ  أَنَّ هُ  (، عَبْدِاللَّهأَبِی عَنْ الْحلََبِی  عَنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَیْرٍأَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِی َ بْنِ عَلِی  عَنْ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ»بارداری: 
زن ب ارداری ک ه ش وهر  م رده      ۀامام صادق دربار  ؛522: 21ق، ج  1438(عاملی، « لَهَا ۀنَفَقَ لاَ أَنَّهُ زَواُْهَا عنَْهَا الْمُتَوَفَّى الْحبُْلَى

 فرمود: نفقه ندارد.
 اان ب  ازان آن توثیق صریح دارند و تنها اب راهی  ب ن هاش      راوی ۀاین روایت صحیحه است. چه، هم :تیروا سند یبررس
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راالیان متقدمّ، مانند شیخ هوسی و نجاشی، توثیق صریحی ندارد. اما، به باور بالب راالیان متأخّر، این شخص ثقه است (خ وئی،  
  .158 تا: بی هاووس، دبنیس( است کرده اتّفاق یادّعا وثا،تش بر هاووس ابن  و حتی از االاء ثقات است و 291: 1  تا، ج بی

استدلال به این روایت بر مدّعا بدین گونه است که در روایت آمده زن از مال ش وهر متوفّ ایش نفق ه ن دارد.      :تیروا دلالت
 زوایّت با مر  شوهر نیست. ۀدلیل عدم تعلق نفقه نیز چیزی از زوال رابط

ی میان عدم تعلق نفقه و انقطا، پیوند زناشویی نیست. چون زن ا استدلال یادشده مخدو  است. چه، ملازمهنقد و بررسی: 
  .513ق:  1428در صورتی که ناشزه شود نیز نفقه ندارد؛ حال آنکه ،طعا  علقۀ زوایّت در آن صورت با،ی است (سیستانی، 

 جواز ازدواج با خواهر زن بعد از مرگ زوجه

توان د همس ر    ود ازدواج کند یا اگر زن چه ارمش م رده بلافاص له م ی    تواند با خواهر زن خ مردی که همسر  مرده بلافاصله می
شود؛ حال آنکه اگر پیوند زناشویی پس از مر  با،ی باشد نباید این دو مورد ا ایز   دیگری اختیار کند و او زن پنج  محسوب نمی

 . 5643: 17ق، ج  1419(شبیری زنجانی،  باشد
اند، ن ه در ص ورتی ک ه     امع بین دو خواهر در صورتی باشد که هر دو زنده این احتمال واود دارد که حرمتنقد و بررسی: 

یکی از خواهرها مرده. نیز عدم اواز اتخاذ همسر پنج  در صورتی باشد که زن چهارم زنده است، ن ه در ف رض م رده ب ودن زن     
ین حال ازدواج او با خواهر زن ش  زوایت میان مرد و همسر متوفایش با،ی باشد و در ع ۀچهارم. به دیگر سخن، ممکن است رابط

 ۀاایز باشد. چون همسر  مرده است. و احتمال دارد حک  عدم اواز منحصر به صورت حیات هر دو باشد و نیز ممکن است علق
زوایت بین مرد و همسر چهارمش با،ی باشد و در عین حال ازدواج مرد با زن پنج  اایز باشد. چون احتمال دارد حرم ت ازدواج  

 پنج  منحصر به صورت حیات همسر چهارم باشد، نه فرضی که زن چهارم مرده.با زن 

 قصور انشای عقد نکاح از اعتبار زوجیت پس از مرگ

شود ی ا خی ر. هم ین     ک  شک داری  که شامل پس از مر  می انشای عقد نکاح از اعتبار زوایت بعد از مر  ،اصر است و دست
  .374: 1ق، ج  1432(،ائنی،  شک کافی است که حک  به عدم زوایت کنی 

معناست، اینکه گفته شود انشای زوایت از اعتبار آن پس از مر  ،اصر  هرچند انشای زوایت با یک مرده بینقد و بررسی: 
شود که عرف این انشا را حتی پس از  است ادّعایی بدون دلیل است. چه، عرف این انشا را وا،ع ساخته و با راو، به آن دانسته می

کند. اما ش وهر زن مت وفی را    پذیرد و آن را تقبیح می متوفّی را نمی ۀداند؛ هرچند، عرف اموری مانند وهی زوا نیز معتبر می مر 
 شمارد. پندارد و مواردی همچون نگاه کردن مرد به بدن و حتی عورت زن متوفای خود را ،بیح نمی نسبت به او بیگانه نمی

داند و معتقد است اهداف ازدواج (استمتا، و فرزندآوری و زن دگی و   خِرَدی می ک  ۀرا نشانبه دیگر سخن، عرف ازدواج با مرده 
پندارد، به  شده نمی ...  از ازدواج با مرده ،ابلیت تحقق ندارد. اما، از دیگر سو، در فرض فوت همسر، پیوند زناشویی را از اساس ،طع

ند. بنابراین، اموری از ،بیل نگاه کردن و دست زدن به بدن همسر را مجاز حدی که مرد را با همسر متوفایش بیگانه و نامحرم بدا
 داند. زوایتّی را که در زمان حیات همسر بوده با،ی و در ارتباط با برخی امور مؤثر می ۀشمارد و رابط داند و ،بیح نمی می

 ادلّه دالّ بر بقای زوجیت پس از مرگ یکی از زوجین

در مورد چگونگی ارث بردن شوهر از همسر خود است. زنی که از دنیا رفته زوج   12 /(نساء «أزَوْااکُُ ْ ترَکََ ما نصِفُْ لکَُ ْ وَ»ه فیشر یهآ
  .254: 4تا، ج  شود و این بیانگر بقای زوایت پس از مر  زواه است؛ وگرنه واهی برای این تعبیر نبود (نجفی، بی دانسته می

ی پیوند زناشویی پس از مر  زواه ندارد. چه، استعمال اع ّ از حقیقت و مجاز است و شریفه دلالت بر بقا ۀآی نقد و بررسی:
 . از سوی دیگر، اصاله الحقیق ه نی ز   235: 1386(هاشمی، ممکن است استعمال یادشده از باب مجاز (به علا،ۀ ما کان  بوده باشد 
گذار ش ک داش ته    له معلوم باشد و در مراد ،انون ه موضو،ٌدر اینجا ااری نیست. چه، اصاله الحقیقه در اایی امکان اریان دارد ک

  .133: 3تا، ج  خمینی، بی ←له شک داری  ( باشی . حال آنکه در این مورد مراد معلوم است و در موضو،ٌ
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 روایات دال بر جواز تغسیل همسر پس از مرگ یکی از زوجین

زوایت پس از مر  یکی از زوا ین   ۀتواند دالّ بر بقای رابط ه میصحیح وارد شده ک در باب تغسیل انازۀ همسر، روایاتی با سند
 باشد:
 عَ نِ  (، اَعْفَ رٍ  أَبَا سأََلْتُ ،َالَبْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِ ٍ  عَلِیُّ. 1
 . محمد ب ن مس ل  گوی د از ام ام     428: 1ق، ج  1407(هوسی،  نَعَ ْ ،َالَ رَأْسِهَا وَ وَاهِْهَا إِلَى یَنْظُرَ أَنْ لِزَواِْهَا أَیَصْلُحُ تُوُفِّیَتْ ۀامْرَأَ
 تواند به چهره و سر  نگاه کند؟ فرمودند بله. پرسیدم زنی که مرده آیا شوهر  می (، با،ر

صدوق و از االاء است توسط نجاشی و شیخ هوس ی توثی ق ش ده اس ت      : علی بن الحسین که پدر شیختیروا سند یبررس
 . سعد بن عبدالله و احمد بن محمد بن عیسی الاش عری و حس ن ب ن محب وب     432ق:  1427؛ هوسی، 262ق:  1407(نجاشی، 

ی ن نی ز    . ع لاء ب ن رز  334ق:  1427؛ هوسی، 351ق:  1427؛ هوسی، 75تا:  هوسی، بی ←اند ( توسط شیخ هوسی توثیق شده
 . محمد بن مسل  نیز از االاء است و 112تا:  ؛ هوسی، بی298ق:  1407توسط نجاشی و شیخ هوسی توثیق شده است (نجاشی، 

  . بنابراین روایت صحیحه است.324ق:  1407توسط نجاشی توثیق شده است (نجاشی، 
را اایز دانسته و مراد از سر س رِ پوش یده نیس ت،    نگاه کردن مرد به سر همسر متوفایش  (، : در این روایت، امامتیروا دلالت

زن سؤال کند و این حک     ۀای مانند محمد بن مسل  از نگاه به سر پوشید بلکه سر برهنه و موی سر است. چون بعید است راوی
 نیست مگر به اهت بقای زوایت پس از مر  یکی از زواین. (، امام

 عَبْ دِ  أَبَ ا  سأََلْتُ ،َالَ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ ۀفَضَالَ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ نِبْ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ. 2
 إِلَ ى  تَنْظُ رُ  هَ لْ  ۀالْمَرْأَ عَنِ وَ یُغَس لُهَا مَنْ عِنْدَهَا یَکُنْ لَ ْ إِنْ یُغَس لَهَا أَوْ تَمُوتُ حِینَ امْرَأَتِهِ إِلَى یَنْظُرَ أَنْ لَهُ أَیَصْلُحُ الرَّاُلِ عَنِ(،  اللَّهِ
 مِنهَْ ا  یَکْرَهُونَ هُ  ءٍ شَ یْ  إِلَى زَواُْهَا یَنْظُرَ أَنْ ۀکَرَاهَ ۀالْمَرْأَ أَهْلُ ذَلِکَ یَفْعَلُ إِنَّمَا بِذَلِکَ بَأْسَ لاَ فَقَالَ یَمُوتُ حِینَ زَواِْهَا مِنْ ذَلِکَ مِثْلِ

که  حالی تواند به همسر  در مرد که آیا می ۀپرسیدم دربار  ،( . عبدالله بن سنان گوید از امام صادق157: 3ق، ج  1407، (کلینی
تواند به شوهر  هنگامی ک ه   مرده است نگاه کند یا او را بسل دهد در صورتی که کسی نیست او را بسل دهد و نیز زن آیا می

دهن د ییعن ی خودش ان او را بس ل      اشکالی ندارد. همانا خویشان زن این کار را انجام م ی مرده است نگاه کند و حضرت فرمودند 
 «.آید او ببیند ها بدشان می دهند[. چون دوست ندارند شوهر چیزی را ببیند که آن می

حال احمد  . 353ق:  1407(نجاشی، : محمد بن یحیی، که همان العطار القمی است، توسط نجاشی توثیق شده تیروا سند یبررس
تر بررسی شد. فضاله بن ایوب توسط  بن محمد بن عیسی ه  در بررسی سند روایت پیشین گذشت. همچنین، وثا،ت حسین سعید پیش

 . عبدالله بن سنان نیز توسط ای ن دو را الی   342ق:  1427، ؛ هوسی311ق:  1407نجاشی، نجاشی و شیخ هوسی توثیق شده است (
  . بر این اساس، روایت یادشده صحیحه است.214ق:  1407نجاشی، ؛ 101تا:  یبزر  توثیق شده است (هوسی، ب

تواند او را بسل دهد،  ا  نگاه کند ه  می تواند به همسر مرده کند بر اینکه شوهر ه  می : این روایت دلالت میتیروا دلالت
او را بسل دهد و این حک  نیس ت، مگ ر ب ه    ا  نگاه کند و  تواند به شوهر مرده که بسل مستلزم لمس و نظر است و زن نیز می

 اهت بقای پیوند زناشویی.
 لَ  ْ  إِنْ»گوی د:   ممکن است گفته شود سؤال راوی در مورد بسل دادن زن توسط شوهر  در حال اضطرار است. چ ون م ی  

آمده دال بر عموم است. چه، واضح است که بستگان زن   ،(در پاسخ باید گفت تعلیلی که در پاسخ امام«. یُغَس لُهَا مَنْ عِنْدَهَا یَکُنْ
ا نس و منحص ر ب ودن     انس دوست ندارند شوهر همسر  را بسل دهد؛ وگرنه در صورت نبودن ه    تنها در صورت واود ه 

  . 443: 5  ، جق 1380؛ آملی، 81: 4ق، ج  1416(حکی ،  تغسیل به شوهر دیگر بستگانی واود ندارند که شوهر را منع کنند

، صدر  بنابراین دلالت این روایت بر جواز غسل دادن زن توسط شوهرش در حال اختيار تمام است. افزون بر این

 همسرش است برای استدلال به این روایت بر بقای پيوند زناشویي کافي است. ۀروایت که در مورد نگاه مرد به جناز

 نَعَ  ْ  ،َ الَ  امْرَأَتَهُ یُغَس لُ الرَّاُلِ عَنِ سَأَلْتُهُ ،َالَ مُسْلِ ٍ بْنِادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ إِبْرَاهِی َ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّ عَلِیُّ. 3

میرد کیه آییا     ۀبن مسلم گوید از ایشان پرسيدم دربیار   . محم د 159و  158: 3ق، ج  1407(کلینی،  تَعَصُّبا  أَهلُْهَا یَمنَْعُهَا إِنَّمَا

 شوند. ز است همسرش را غسل دهد؟ فرمودند بله، البته خویشان زن، تنها از روی تعصّب، مانع ميجای
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تر بررسی شد و ثق ه بودن د. حم اد ب ن      روایان این روایت، از حمّاد بن عیسی و حریز، پیش ۀ: احوال همتیروا سند یبررس
  و حریز سجستانی نی ز توس ط   334ق:  1427، ؛ هوسی143ق:  1407نجاشی، عیسی توسط نجاشی و شیخ هوسی توثیق شده (

  . بنابراین، این روایت صحیحه است.62تا:  شیخ هوسی توثیق شده است (هوسی، بی
زن م رد را از   ۀاند که بسل دادن زن توسط شوهر  اشکالی ندارد و اینکه خ انواد  فرموده  ،(: در این روایت امامتیروا دلالت

کن د. چ ه، بس ل دادن     اساس، این روایت نیز دالّ بر بقای پیون د زناش ویی م ی    ب است. بر این کنند از باب تعصّ این کار منع می
به هور مطلق فرمودند که اشکالی ندارد و به عدم نظر به بدن یا ع ورت ی ا بس ل      ،(مستلزم لمس و نظر به بدن زن است و امام

 پیوند زناشویی. دادن از روی لباس مقیّد نکردند و این حک  نیست مگر به دلیل بقای

دیگ ر را   ی ک  ۀتوانن د ان از   تواند به صورت و سر همسر متوفایش نگاه کند و زواین می مجرّد اینکه مرد می: پاسخ و اشکال

بسل دهند دلیل بر بقای پیوند زناشویی نیست. چه، ممکن است این حک  یک حکمی صِرفا  تعبدی باشد و مبتنی بر بقای پیون د  
به این معنا که تعبدا  و به اهت خصوصیتی به زن و شوهر ااازه داده ش ده باش د ک ه     ؛ 516ق:  1428نی، (سیستازناشویی نباشد 

دیگر را ببینند و بسل دهند که در این فرض این حک  مختص به هم ین م وارد اس ت و لزوم ا  دلی ل بق ای زوای ت         یک ۀاناز
 محسوب نخواهد شد.

توان حک  به اواز را حم ل ب ر    دن این حک  ادعایی بدون دلیل است و و،تی میاین اشکال وارد نیست. چه، ادّعای تعبّدی بو
بقای زوایت کرد واهی برای صرفا  تعبدی دانستن آن واود ندارد. بنابراین معتقدی  دلالت این روایات بر بق ای پیون د زناش ویی    

 تمام است. البته توضیح بیشتر در مورد آن در بیان دیدگاه برگزیده خواهد آمد.

 اجماع فقیهان بر بودن کفن زن بر عهدۀ شوهر

 . اف زون ب ر   247: 2ق، ج  1419فقها ااما، دارند بر اینکه کفن زن بر عهدۀ شوهر  است، اگرچه زن دارای اموال باشد (حلیّ، 
 عَ نْ  ۀالْمُغِیرَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ یسَىعِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ»شوهر است:  ۀااما،، در روایتی وارد شده که کفن زن بر عهد

ق،  1407(هوس ی،  « مَاتَ تْ  إِذَا امْرَأَتِهِ کَفَنُ الزَّوْجِ عَلَى ،َالَ(،  أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ أَنَّ أَبِیهِ عَنْ اَعْفَرٍ عَنْ السَّکُونِی  زِیَادٍ أَبِی بْنِ إِسْمَاعِیلَ
 دار کفن زنش خواهد بود. هنگامی که زن بمیرد شوهر عهدهفرمودند   ،(امیرالمؤمنین  .445: 1ج 

: احمد بن محمد در این سند یا احمد بن محمد بن عیسی الاشعری است یا احمد بن محمد بن خال د  تیروا سند یبررس

 نجاش ی، بر،ی؛ که هر یک باشند توثیق دارند. محمد بن عیسی که محمد بن عیسی بن عبید است توسط نجاشی توثی ق ش ده (  
 اسماعیل ب ن اب ی زی اد الس کونی،     . 215ق:  1407نجاشی، و عبدالله بن مغیره را نیز نجاشی توثیق کرده است (  334ق:  1407

او را از افرادی شمرده که علمای امامیّ ه   ۀالعدهرچند از عامّه است و توثیق صریحى در مورد  وارد نشده، شیخ هوسی در کتاب 
  . بنابراین روایت موثّقه است.150و  149: 1 ق، ج  1417سی، (هو اند به روایاتشان عمل کرده

شوهر ،رار گرفته ای ن   ۀدر استدلال به ااما، و این روایت بر بقای زوایت بعد از مر  گفته شده واه اینکه کفن زن بر عهد
د بر اینکه علقۀ زوایّت بع د از  کن رو، ااما، و روایت دلالت می این شوهر است. از ۀواابی است که بر عهد ۀاست که از موارد نفق

  .254: 4تا، ج  (نجفی، بیشوهر  باشد  ۀمر  نیز با،ی است؛ وگرنه واهی نداشت که کفن زن بر عهد
با واود روایت س کونی احتم ال م درکی ب ودن      اولاًاشکالی که به استدلال به ااما، وارد است این است که  نقد و بررسی:
 ۀدلیل لبیّ است و باید به ،در متیقنش اکتفا شود و ،در متیقن آن وااب ب ودن کف ن زن ب ر عه د     ااما، یاًثانااما، واود دارد و 

 شوهر است. اما اینکه این حک  به اهت بقای پیوند زناشویی باشد ااما، دلالتی بر آن ندارد.
کند.  زوایت بعد از مر  نمی در مورد روایت سکونی، محقق حلّی در کتاب معتبر معتقد است این روایت دلالتی بر بقای پیوند

 . البته این استدلال مخ دو   308: 1ق، ج  1407شود، نه متأخّر از آن (حلیّ،  زیرا کفن مقارن با مر  همسر بر شوهر وااب می
ش ود.   وهر  وااب می؛ یعنی زمانی که زن مُرد کفن بر ش«مَاتَتْ إِذَا امْرَأَتِهِ کَفَنُ الزَّوْجِ عَلَى»نماید. چه، در روایت آمده است:  می

رو واوب کفن بعد از مر  و متأخّر از آن اس ت ن ه مق ارن ب ا آن.      این شود؛ از پس، به مجرد تحقّق مر  کفن بر مرد وااب می
 ، برای کلام اناب محقق واهی ،ابل تصور بود.«حین الموت»البته اگر در روایت آمده بود 
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د شود این است که ممکن است این حک  حکمی ص رفا  تعبّ دی باش د و    اشکالی که چه بسا به استدلال به روایت سکونی وار
 دلیلی بر بقای پیوند زناشویی نباشد.

 بْنُ مُحَمَّدُ»اند:  برای اثبات بقای زوایّت پس از مر  یکی از زواین به این روایت تمسّک کرده. برخی ریبص یاب تیرواو اما، 
 وَ بَصِ یرٍ  أَبِ ی  عَنْ الْحَمِیدِ عَبْدِ بْنِ إِبْرَاهِی َ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ اَمِیعا  أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِی َ بْنُ عَلِیُّ وَ شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ

 الْحَدَّ یُضْرَبَانِ ،َالَ زَواُْهَا اَاءَ ثُ َّ فَتَزوََّاَتْ مَاتَ أَوْ اهَلَّقَهَ زَواَْهَا بِأَنَّ ۀامْرَأَ عَلَى شَهِدَا شَاهِدَیْنِ فِی ،َالَ أَنَّهُ(،  اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ بَیْرِهِ
در م ورد دو    ،( . ام ام ص ادق  150: 6ق، ج  1407(کلین ی،  « الْأَوَّلِ زَواِْهَا إِلَى تَرْاِعُ وَ تَعْتَدُّ ثُ َّ بَرَّاهُ بمِاَ لِلزَّوْجِ الصَّدَاقَ یُضَمَّنَانِ وَ

اند که شوهر  او را هلاق داده یا شوهر  م رده اس ت و زن یب ا تکی ه ب ر ش هادت آن دو        شهادت داده زنی ۀشاهدی که دربار
شاهد[ ازدواج کرده و سپس شوهر  آمده است فرمودند بر آن دو شاهد حدّ ااری شده و به اهت اینکه سبب ب رور ش وهر دوم   

 گردد. اند ضامن پرداخت مهریه برای او هستند و زن به شوهر اول برمی شده
: سند اول این روایت به اهت محمد بن اسماعیل ممکن است اشکال داشته باشد. اما سند دوم (سند علی روایت سند یبررس

بن ابراهی   اشکالی ندارد. البته در وا،فی بودن ابراهی  بن عبدالحمید که در هر دو س ند هس ت اخ تلاف اس ت. ام ا در وث ا،تش       
  . از این رو روایت یا موثقه است یا صحیحه.219 :1، ج 1413اختلافی نیست (خوئی، 

 ا ایی  بح ث  محل آید یادشده برمی روایت متن از که هور همان»زوایت گفته شده:  ۀدر استدلال به این روایت بر بقای رابط

 ش وهر  ب ه  ن متعلّقز معتقدند  ،(امام حالت این در که گردد زن، برمی مجدّد ازدواج و وفات عدۀ انقضای از که شوهر اول، بعد است

صدری ( باشد دوم ازدواج و وفات ۀعد انقضای از بعد حتی زوایت ۀرابط بقای محکمی بر سند تواند می  ،(امام ،ول این و است اولش
  .129: 1394نیا،  و نبی

اش د و  واه دلالت بر بقای زوایت پس از مر  یک ی از زوا ین نداش ته ب    هیچ رسد این روایت به به نظر می نقد و بررسی:

استدلال به آن بر مدّعا بسیار عجیب است. چه، مورد روایت فرضی است که شوهرِ زن زنده باشد و شاهدها به دروغ ب ر م ر  او   
شهادت دهند. حال آنکه بحث ما در موردی است که شوهرِ زن در وا،ع مرده است. بنابراین، این روایت ارتباهی به بح ث حاض ر   

 ندارد و از آن بیگانه است.

 لیل دالّ بر بقای زوجیّت، از طرف زن، در زمان عدّهد

توان د همس ر    شود که زن تا زمانی که در عدهّ است می نقل کرده، استفاده می (، از روایت صحیح السندی، که زراره از امام صادق
 بْنِ حَمَّادِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ یدٍسَعِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ»تواند همسر متوفایش را بسل دهد:  خود را بسل دهد، ولی مرد اصلا  نمی

 لَ  ْ  مَاتَ تْ  إِذَا وَ ۀعِ دَّ  فِ ی  مِنْهُ لأَِنَّهَا امْرَأَتُهُ تُغَس لُهُ ،َالَ نِسَاءٌ إلَِّا مَعَهُ لَیْسَ وَ یَمُوتُ الرَّاُلِ فِی(،   اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ ۀزُرَارَ عَنْ عُثْمَانَ
نقل کرده در مورد مردی که از دنیا رفته و  (،  . زراره از امام صادق437: 1ق، ج  1407(هوسی، « ۀعِدَّ فِی منِْهَا لَیْسَ نَّهُلِأَ یُغَس لْهَا

دهد. زیرا در عدّۀ شوهر  است. ولی و،ت ی زن از دنی ا ب رود     کسی از زنان با او نیست. ایشان فرمودند: همسر  او را بسل می
 سل دهد. زیرا مرد در عدّۀ همسر  نیست.تواند او را ب شوهر  نمی

تر گفته شد که سند شیخ هوسی به حسین بن سعید صحیح است و حسین ب ن س عید ه   توس ط      : پیشتیروا سند یبررس
الق در هس تند. از ای ن رو روای ت      شیخ هوسی توثیق شده است. ابن ابی عمیر و حماد بن عثمان و زراره نیز از راویان ثقه و الیل

 ت.صحیحه اس
توان د   توان د ش وهر  را بس ل ده د و م رد نم ی       در روایت، که زن می (، : ممکن است گفته شود از حک  امامتیروا دلالت

شود، ولی با م ر    شود که با مر  زن پیوند زناشویی ،طع می اند استفاده می همسر  را بسل دهد، و تعلیلی که در ذیل فرموده
ت وان اس پرم    وفات است م ی  ۀعدۀ وفات با،ی است. از این رو تنها تا زمانی که زن در عدّ مرد پیوند زناشویی از هرف زن تا پایان

 ا  تلقیح کرد. مرد متوفّی را به زواه

این روایت معارض است با روایت صحیح السند دیگری که  ًاولادلالت این روایت بر مدّعا تمام نیست؛ زیرا، نقد و بررسی: 

مرد ااازه داده شده که از روی لباس و بدون نگاه به مو و بدن همس ر  او را بس ل ده د و آن    همین تعلیل در آن آمده ولی به 
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 وَ رِهَاشَعْ إِلَى لَایَنْظُرُ .الثَّوْبِ وَرَاءِ مِنْ نَعَ ْ ،َالَ .سُئِلَ عَنِ الرَّاُلِ یُغَس لُ امْرَأَتَهُ ،َالَ(،  اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الْحلََبِی  عَنِ»روایت این است: 
: 2ق، ج  1438(عاملی، « عِدَّتُهَا انْقَضَتْ فَقَدِمِنْهُ وَ إِذَا مَاتَتْ هِیَ  ۀتُغَس لُ زوَْاَهَا لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ کَانَتْ فِی عِدَّ ۀوَ الْمَرْأَ منِْهَا ءٍ شَیْ إِلَى لاَ

ر  را بسل دهد؟ فرمودند: بله، از روی لباس، و به مو تواند همس سؤال شد آیا مرد می (،  ؛ حلبی نقل کرده که از امام صادق532
میرد زن در عدّۀ اوست، ولی و،ت ی زن   تواند همسر  را بسل دهد. زیرا و،تی شوهر می و چیزی از بدنش نگاه نکند. ولی زن می

د ااازه داده شده است ب ه  ها به مر ای است که در آن  این روایت معارض با روایات صحیحه ًایثانشود.  ا  منقضی می میرد عدّه می

ها به مرد ااازه داده شده همسر متوفّای خ ود   صورت و موی همسر متوفّای خود نگاه کند و نیز روایات صحیح السندی که در آن
نویسد: مراد روای ت   را بسل دهد. این روایات در دلیل دوم ادلّۀ بقای پیوند زوایّت بیان شد. در مقام حلّ تعارض، شیخ هوسی می

 1407که برهنه است نباید بسل دهد و فقط باید از روی لباس بسل دهد (هوسی،   حالی همسر  را در ۀن است که مرد انازای
اند. زیرا گفته شده عدم اواز تغسیل زن توسط ش وهر مواف ق ب ا      . برخی از فقیهان این روایت را حمل بر تقیه کرده437: 1ق، ج 

اند که مراد روایت این باشد که در ص ورت وا ود     . برخی نیز احتمال داده255: 1، ج 1362،ول مشهور اهل سنت است (عاملی، 
  .533: 2ق، ج  1438زنان تغسیل زن توسط شوهر  مکروه است (عاملی، 

گرفته فقيهي را پيدا نكردیم که به ظاهر این روایت فتوا داده و گفته باشد که  درمجموع باید گفت با تتبّع صورت

وسط شوهر جایز نيست و غسل دادن مرد توسط همسر در زمان عده جایز است. بر این اساس، به غسل دادن زن ت

 رسد ظاهر این روایت مورد اعراض فقيهان است. نظر مي

 دیدگاه برگزیده

آی د تم ام    اند. اما برخی از ادلّۀ ،س  دوم با توضیحاتی که در پی می ،س  اول و ،س  سوم ناتمام ۀاز آنچه گفته آمد روشن شد ادلّ
است و بر اساس آن باید گفت پیوند زناشویی بعد از مر  با،ی است؛ هرچند وهی و سایر استمتاعات انسی از همسر متوفی اایز 

 نیست.

 محمد بن مسلم تی. روا1

نگاه  ا  تر مطرح شد سؤال تنها از این است که آیا اایز است مرد به صورت و سر همسر مرده در روایت محمد بن مسل  که پیش
رسد این حک  به اواز تنها به اهت بقای پیون د زناش ویی اس ت و     اند: بله اایز است. به نظر می پاسخ داده (، کند یا خیر؛ که امام

رسد که بگویی  حک     این ادّعا که این حکمی صرفا  تعبّدی است ادّعایی بدون دلیل است. چه، برای نگاه خصوصیتی به نظر نمی
اند ک ه ای ن نگ اه از روی     در پاسخ تفصیل نداده (، حکمی تعبدی است. حتی ممکن است گفته شود چون امام به اواز در مورد آن

شود که در این صورت تعب دی دانس تن حک   ،طع ا       شهوت است یا بیر آن اوابشان اهلاق دارد و شامل نگاه با شهوت ه  می
زوایت با او ندارد یا ملک یمین او نیست  ۀانسان به زنی که علقبلاواه است. زیرا مگر ممکن است شار، مقدس ااازه داده باشد 

نگاه با شهوت کند؟ مگر اینکه بگویی  سؤال راوی از نگاه با شهوت انصراف داشته است. به هر روی، با عنایت به اینک ه تعب دی   
 ست.بودن اواز نظر نیازمند دلیل است، دلالت این روایت بر بقای پیوند زناشویی دلالتی تمام ا

 سنان بن عبدالله تیروا صدر. 2

همسر  شده است که ب ا   ۀدر صدر روایت عبدالله بن سنان نیز که در ادلۀ بقای زوایّت گذشت سؤال از نگاه کردن مرد به اناز
ک ه   عریان اوست؛ وگرنه واه ی ن دارد   ۀزن اناز ۀشود که مراد از اناز تواّه به ادامۀ روایت، که از بسل سؤال شده، استفاده می

زن متوفّی بپرسد. بر این اساس به همان بیانی که روایت محمد بن مسل  دالّ بر بقای پیون د زناش ویی ب ود     ۀراوی از بدن پوشید
ای مطرح شده که تعبّدی بودن  زوایت خواهد بود. افزون بر آن، در ذیل این روایت نکته ۀاین فراز از روایت نیز دال بر بقای رابط

همسر  را بسل دهد، به  ۀدهند که مرد اناز زن ااازه نمی ۀفرمایند اگر خانواد می (، و آن این است که امامکند  حک  را نفی می
ها دوست ندارند نگاه کند که ظاهرا  منظور ع ورت   آید شوهر به اایی از بدن همسر  که آن ها بدشان می این اهت است که آن

تواند حتی به عورت زن متوف ایش نگ اه کن د. ح ال اگ ر پیون د        که مرد می این است ۀدهند نشان (، زن است و این فرمایش امام
زناشویی ،طع شده و حک  به اواز تغسیل تعبّد محض باشد، آیا لازم است شار، به این میزان به حک  تعبّدی روی آورد و به مرد 

ش رعی اس تفاده    ۀاین است که از ادلّ  ا  نیست نگاه کند؟ مگر نه  ااازه دهد که هنگام بسل حتی به عورت زنی که دیگر زواه
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دیگر نگاه کنند؟ بنابراین، تنها وا ه حک      توانند به عورت یک شود در بیر صورت اضطرار فقط زن و شوهر و مولا و کنیز می می
 زوایت پس از مر  ه  با،ی است. ۀبدن همسر متوفی این است که علق ۀبه اواز تغسیل و نگاه به هم (، امام

 محمد بن مسلمدوم  تی. روا3

تر گذشت، آمده است بسل دادن زن توسط شوهر  اشکالی ندارد و اینک ه بس تگانِ زن    در روایت محمّد بن مسل  نیز، که پیش
کنند فقط از باب تعصّبی است که به ناموسشان دارند؛ وگرنه این من ع وا ه ش رعی ن دارد. در ای ن       مرد را از بسل دادن منع می

اند که بسل دادن زن توس ط ش وهر  اش کالی ن دارد و مقیّ د       اهلا، از این تعصبّ، باز ه  مطلق فرموده، با واود (، روایت امام
اند که از روی لباس باشد یا به بدن یا عورت او نگاه نکند؛ که این، خود، دلیل بر این است ک ه ای ن حک   از ب اب تعبّ د       نفرموده

 زوایت پس از مر  همسر نیست. چیزی از بقای پیوند (، محض نیست، بلکه واه حک  امام

 نتیجه

 . پیوند زناشویی بعد از مر  نیز با،ی است و منحصر به زمان عدّه نیست.1

. وهی زنِ مرده به دلیل ااما، یا هتک شدن حرمت میت حرام و حتی مطلق تمتعات انس ی از همس ر مت وفی مواا ه ب ا      2
ت. از این رو، عرف وهی و استمتا، از همسر مرده را ،بیح و منکَ ر  اشکال است. چه، موضو، وهی و استمتا، عرفا  همسر زنده اس

زوایت، بلکه به دلیل از بین رفتن موضو، وهی و اس تمتا، اس ت و از ای ن روس ت ک ه       ۀشمارد و این نه به خاهر انقطا، علق می
ز روی محبّت و علا،ه را ،بیح و کند بوسیدن همسر متوفّی ا اویی را تقبیح می همین عرف که مثلا  بوسیدن از روی شهوت و کام

 شمارد. منکَر نمی
. چون پیوند زناشویی میان زن و شوهر، حتی پس از فوت یکی از آن دو، ب ا،ی اس ت تلق یح زن ب ا اس پرم ش وهر ، چ ه        3

 اسپرمی که در زمان حیات شوهر گرفته و منجمد شده چه اسپرمی که بعد از مر  او گرفته شده، اشکالی ندارد.

لزوم احتیاط در  ۀآن است؛ مگر اینکه به استناد ادل ۀپیش رو نیز اواز و اباح ۀبل استناد در مقام تردید در حک  مسئل. اصل ،ا4
فروج و أعراض حک  به احتیاط کنی  و ا،تضای احتیاط را پرهیز از تعمی  نامحدود حک  اواز بدانی . اگرچه، ب ا توا ه ب ه ف رض     

موضو، (زوایت پ س از م وت یک ی از زوا ین       ۀرم شوهر است اریان اصل عملی در ناحیمسئله که اواز تلقیح زن تنها با اسپ
سازد. اصل اولی در این زوایّت نیز عدم آن است. چه، استصحاب بقای زوایت زم ان   اریان اصل حکمی فوق را منتفی می ۀزمین

وایت میان دو زنده داری ، اما ش ک ب ه   حیات به دلایلی، از امله عدم وحدت میان متیقن و مشکوک، مخدو  است (یقین به ز
 زوایت میان یک زنده و یک مرده .
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